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»هشت فراز، هزار‌نياز« مواجهه با گسست، فاصله و فراموشي
درباره مباحث هشت فراز، هزار‌نياز  زنده‌ياد هدي صابر

امير)بهروز( طيراني

در مجموعه درس‌گفتارهاي 
»هشت فراز، هزار نياز«، هشت 

واقعه مهم در تاريخ معاصر ايران 
که هر يک به نوبه خود نقطه 

عطفي به شمار مي‌روند واکاوي 
و بررسي شده‌اند

»قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُواْ فِي الَأرْضِ 
بيِنَ«)همانا  فَانظُْرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَــةُ المُْكَذَّ
پيش ازشما اقوام و ملت‌هايي روي زمين بودند، پس 

در فرجام کار ناباوران بنگريد، آل عمران: 137(

در ميــان دانش و علوم گوناگــون در جهان امروز، 
دانش تاريخ در ميان ملل پيشرفته، جايگاه مهمي را 

به خود اختصاص داده است. 
ميزان اهميتي که کشــورهاي متمــدن براي تاريخ 
قائــل هســتند را مي‌تــوان از جايــگاه درس تاريخ 
در برنامه‌هاي آموزشــي اين کشــورها در ســطوح 
مختلــف، از اختصاص منابع به ايجاد کرســي‌هاي 
دانشــگاهي و طرح‌هاي تحقيقاتي در زمينه مسائل 
تاريخي و نيز از شمارگان و تنوع کتاب‌ها، مجلات 

و مقالات تاريخي و... در اين کشورها دريافت. 
ايــن ميــزان توجــه، درحالي اســت کــه برخي از 
اين کشــورها از ســابقه و قدمــت تاريخي چنداني 
برخوردار نيستند و در مقايسه با کشورهايي همچون 
کشــور ما، مصر، چين و هنــد ، جديد و نوظهور به 

شمار مي‌روند. 
اما متأســفانه در همين کشــورهاي با سابقه تاريخي 
چندهزار ساله و از جمله در کشور ما مدت‌ها است 
که مطالعه تاريخ و بهره‌گيــري از تجارب تاريخي 
به بوته کم‌توجهي ســپرده شــده و اين را مي توان 
از گفت‌وگو با مردم و به ويژه نســل جوان دريافت 
و کمتر کســي اســت که نداند نتيجــه اين جدايي 
وگسســت، فاصله افتادن ميان نســل‌ها و فراموشي 
اصل‌هاســت و نمــود عيني آن هم کمرنگ‌شــدن 

هويت و حساسيت‌هاي ملي و ميهني است. 
شــناخت و آگاهي از اين کمبود شديد و متأسفانه 
رو به رشد در ميان نسل جديد بود که از اوايل دهه 
1380 هدي صابر را به انديشــه تلاش براي اقدام در 
مقابله با آن و ضرورت کوشــش براي مقابله با اين 

گسست و فاصله کشاند.
صابر براي گام‌گذاشتن در اين راه، به رغم شناخت 
و آگاهي نســبتاً جامع در زمينــه تحولات تاريخي 
يک‌صدســاله اخير ايران بار ديگر مطالعات عميق 
و جديــدي و البته با متدولوژي نويني را آغاز کرد. 
حاصل اين مطالعات، سلسله درس‌گفتارهاي »هشت 
فراز، هزار نياز« بودکه طي 75 جلسه منظم در سالن 

کتابخانه حسينيه ارشاد در فاصله آذر 1385 تا آبان 
1387 ارائه شد. 

در برگزاري اين جلسات، صابر شيوه‌اي متفاوت با 
جلسات درسي را در پيش گرفت. نخستين ويژگي 
اين سلسله بحث‌ها ارائه بحث به گروهي از جوانان 
و به ويژه دانشــجويان علاقه‌مندي بود که به ســهم 
خــود در پربارکــردن بحث‌ها نقــش قابل‌توجهي 
بــه دوش داشــتند. مخاطبان با طرح ســؤالات و به 
چالش‌کشاندن ســخنران و ارائه‌کننده اصلي بحث، 
ضمن تعميق مطالب ارائه‌شــده او را وا مي‌داشــتند 
تا هرچه بيشــتر در طرح مباحــث، جوانب علمي و 
استنادي مطالب را مد نظر و مداقه قرار دهد و نقدها 

و نکات مطرح‌شده را در طرح بحث لحاظ كند.  
ويژگي دوم اين سلسله بحث‌ها دعوت از چهره‌هاي 
شاخص نسل گذشته براي حضور در جلسات و ارائه 
مباحثي به مثابه مقدمه بحث اصلي در جلسات بود. 
حضور تقريباً هميشــگي مرحــوم مهندس عزت‌الله 
ســحابي و طرح چند بحث کيفي از سوي ايشان يا 
بزرگاني ديگر همچون آقايان حســين شاه‌حسيني 
، دکتــر رضا رئيس طوســي، دکتــر محمد ملکي، 
مهندس لطــف‌الله ميثمي و دكتــر محمد محمدي 
گرگاني...موجب ايجاد پيوند مباحث از نظر ذهني 
و عيني مي‌شــد و از اين طريق ارتباط ميان دو نسل 

قبل و بعد صابر را فراهم ساخت. 
مخاطبان جوان با ارتباط مســتقيم با شخصيت‌هاي 
فوق پاســخ بسياري از ســؤالات خود را از کساني 
دريافت مي‌کردند که خود در بخشــي از تحولات 
مطرح‌شده در جلسات، حضور مستقيم داشتند و اين 

نيز بر جذابيت بحث‌ها مي‌افزود. 
در نخســتين جلسه‌اي که در آذر 1385 تشکيل شد 
مهندس سحابي آغازگر اين سلسله بحث‌ها ، ضمن 
پرداختــن به اهميت مطالعه تاريــخ و بهره‌گيري از 
تجربيات گذشتگان از منظر قرآن و مکتب، درباره 
اهميت جلســات مزبور گفت: »به هرصورت براي 

کشور ما رســيدگي به اين امر که چرا امروز عقب 
مانده‌ايم، از اوجب واجبات است. اگر از اين به بعد 
بخواهيم به هر حرکتي – اعم از سياسي يا اجتماعي 
– دست بزنيم، بازهم بايد اول چنين مطالعه تاريخي 
و تحقيقي کرده باشــيم، تا ابزاري در دستمان باشد 
...مــا اينجا جمع شــده‌ايم، نه به عنــوان يک گروه 
سياســي متشــکل و رســميت‌دار، بلکه بــه عنوان 
جمعيتي که مي‌خواهيم نقش سياسي - اجتماعي در 
جامعه‌مان ايفا کنيم، ولي حضور سياسي را به سبک 
معمول فقط در کسب قدرت نمي‌بينيم. مي‌خواهيم 
... ايــن حرکــت بــر همــه واقعيت‌هاي سياســي، 
اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي اشــراف داشته باشد 
تا آن حرکت مطابق بــا واقعيت‌هاي تاريخي ملت 

ايران باشد«. 
در مجموعــه درس‌گفتارهاي »هشــت فــراز، هزار 
نياز«، هشــت واقعه مهــم در تاريخ معاصر ايران که 
هر يک به نوبه خود نقطه عطفي به شــمار مي‌روند 
واکاوي و بررسي شــده‌اند. اين هشت نقطه ‌عطف 
به ترتيب تاريخي عبارتند از: جنبش تنباکو، انقلاب 
مشروطيت، نهضت جنگل، نهضت ملي‌شدن صنعت 
نفت، قيام 15 خرداد 1342، جنبش مسلحانه، انقلاب 

اسلامي ايران و جنبش اصلاحات و دوم خرداد.
پيش از ورود به بررســي هشت فراز فوق، صابر در 
خلال چهار جلســه بحث مقدماتي، نخست درباره 
ضعف‌هاي تاريخي ما ايرانيان به بحث و گفت‌وگو 
با مخاطبان پرداخته است. در اين بخش، ابتدا درباره 
تأثير حافظه‌زدايي تاريخي، انقراض نســل صاحب 
حافظــه تاريخي، فقــدان نهادهاي مســتقل ثبت و 
پژوهش‌هاي تاريخي، گسســت ميان سه نسل اخير 
و ســرانجام به بي‌ميلي نســل نو بــه مطالعه تاريخي 
نگاه کرده اســت. در ادامه ايــن بحث، ضعف‌هاي 
مطالعات تاريخي در ايران به چالش کشــيده شــده 
است. نگاه نقطه‌اي به تاريخ، غلبه تفسير بر پژوهش، 
چهره‌شناسي به جاي دوره‌شناسي از نگاه او از جمله 
ضعف‌هايي اســت که در تاريخ نــگاري ما بوده و 

هست. 
در بخش ســوم مقدمه درباره ضرورت پرداختن به 
مطالعه تاريخ و به ويژه تاريخ 140 ســاله اخير ايران 
گفت‌وگو شــده است. در پايان نتايج حاصل از اين 
بحث چنين جمع‌بندي شده اســت: »تجهيز حافظه 
تاريخــي، درک و دريافت عمومي از ســير تحول 
تاريخ، درک سنن الهي در تاريخ، دستيابي به درک 
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استراتژيک و تجهيز به توان جمع‌بندي« 
بحــث ديگري که پيــش از ورود بــه بحث اصلي 
در آن جلســات مطرح شــد،گذري به بحث فلسفه 
تاريخ است. در اين بخش ابتدا نظرات سه فيلسوف 
مطرح تاريخ، يعني فردريش هگل، کارل مارکس 
وآرنولد توين‌بي به صورت خلاصه و فشــرده ارائه 
شــده اســت. در ادامه اين مبحث به فلسفه تاريخ از 
نظر اسلام پرداخته شــده و عناصر درک توحيدي 
از تاريخ چنين برشــمرده شــده اســت: خدا، عالم، 
تاريخ، انســان، پيام، جوهره تاريــخ، منطق تاريخ، 
تکامل تاريــخ، موانع تکامل، صيــرروت، غايت و 

فرجام تاريخ. 
پس از طــرح عناصر درک توحيــدي از تاريخ، با 
تکيه بر آيات قرآن مورد بحث و مداقه قرار گرفته 
اســت. صابر دربــاره نقش خدا و انســان در تاريخ 
معتقد بود: »جان کلام آنکه خدا از هســتي و تاريخ 
نه غايب است ...بلکه در ديدگاه کتاب، خدا حاضر 
مســتمر و مشرف بر تاريخ و مشــوق تغيير و تحول 
تکاملي اســت. او کمک کار انســان در اين مسير 
اســت... انســان نيز نه بازيگر تاريخ است، نه تحت 
اراده »روح حاکم برتاريــخ«، نه »تحت جبر«، ابزار 
و دوران‌هاي محصول پيشــرفت ابزار، بلکه موجود 
خوش ظرفيت عامل تغيير در هستي و تاريخ است. 
انســان عهد داري که از نظــر مولوي در هر دوراني 
کارکردي تکاملــي و تصحيحي مقابــل موانع راه 

تکاملي پروردگار دارد.«
و ســرانجام دربــاره فرجام تاريخ چنيــن اظهارنظر 
ميك‌نــد: »جان تاريــخ‌، تاريخي کــه داراي آغاز، 
روند، نقاط عطف و فرجام است، تاريخي که بافت، 
حس، عقل، حافظه و ديناميســم دارد، تاريخي که 
صاحــب مولود اســت و مي‌زايــد، تاريخي که در 
حال صيرورت و شدن است و مي‌توان با او زيست 
و هم‌نفس شــد، زنده و جاندار است. سمت آن نيز 

سمت رسوب و تسري حقيقت است.«
در بررسي فرازهاي هشت‌گانه، صابر، ذکر روايت 
تاريخي واقعه يکي از بخش‌هاي بررســي است. در 
اين سلســله بحث‌ها هريک از فرازها از هشت منظر 
و محور مورد کنکاش قرار گرفته است. محورهاي 

هشت‌گانه عبارت‌اند از:
فضاي بين‌المللي، شرايط داخلي؛.11

زمينه‌هاي بروز حرکت؛.22
روايت فراز، مطالبات و شعارهاي مطرح‌شده در .33

جريان حرکت؛
نيروهاي آغازگر، نيروهاي دست‌اندرکار، مردم؛.44
تشــکيلات، اســتراتژي، مشــي و ايدئولــوژي .55

حرکت؛
برد اجتماعي و برد جغرافيايي حرکت؛.66
جهت‌گيري طبقاتي حرکت؛.77
دستاوردها، جمع‌بندي و آموزش‌هاي فراز.88

از خلال اين تقســيم‌بندي‌هاي انجام‌گرفته مخاطب 
بحث‌ها، چه آنــان که در هنــگام ارائه بحث‌ها در 
جلســات حضور داشــته‌اند و چه خواننده مکتوب 
آن، قادر خواهد بود تا ضمن شناخت واقعه تاريخي 
مورد گفت‌وگو با شرايطي که حرکت در آن دوره 
شروع شــده و به انجام رسيده است، پيامدهاي آن، 
دلايل پيروزي يا شکســت، درس‌هايــي که از آن 
حرکت اخذ مي‌شــود آشنا شــده و در تجربه زمان 

خود مورد استفاده قرار دهد. 
در پايان نخستين فراز از هشــت فراز که به بررسي 
جنبش تنباکو اختصاص داشت، صابر در جمع‌بندي 
بحــث، ابتدا به توضيح مبســوطي پيرامــون اصول 

جمع‌بندي پرداخته است.  
دربــاره اصــول جمع‌بنــدي او ابتــدا چهــار اصل 
جمع‌بندي را مطرح ســاخته اســت. از نگاه او يک 
واقعه تاريخي بر اين چهار اصل استوار است: 1. مبنا 
و شرط؛ 2. رو به جلوبودن؛ 3. ترسيم آينده و نهايتاً 

4. معطوف به عمل‌بودن.
وي در خصــوص لحاظ‌کــردن مبنــا و شــرط در 
جمع‌بندي معتقد بــود که براي تحليل و جمع‌بندي 
هــر پديــده اجتماعــي، تاريخي، سياســي و حتي 
انســاني مقدمتاً بايد به خود آن پديده رجوع شــود: 
»تحولات دروني پديده مبنا مي‌شود وآنچه پيرامون 
و خارج از آن اســت مي‌شود شــرط« او با اشاره به 
فلسفه ملاصدرا و بحث جوهر و عرض چنين نتيجه 
مي‌گيرد که براســاس اين تعريف، مبنا پايدار است 
چون متکي بر درون و پايه اســت. شــرط خارجي 
عرض و رونده اســت: »اساساً برخوردهاي ساده‌اي 
مانند اينکه مشــروطه کار انگليسي‌ها بود و انقلاب 
57 کار امريکايي‌ها، تحليل نيســت. نمي‌شود يک 
پديده بــارداري متولد شــود ولي اصلًا به ســيکل 

بارداري توجه نشــود. فقط ايــن را عنوان کنيم که 
تلقيح مصنوعي صــورت گرفته و از بيرون خودش 
باردار شده است. برخوردهايي مانند اينکه مشروطه 
انگليسي اســت و انقلاب امريکايي خيلي راحت و 

غيرمسئولانه است.« 
براســاس همين روش اســت کــه او در جمع‌بندي 
جنبــش تنباکو معتقد بود که مبنــاي حرکت مردم 
در آن جريــان، در شــرايط، خواســت‌ها و اهداف 
نيروهاي داخلي يعني مــردم ايران بود. در اين ميان 
تضادهاي روس و انگليس شــرطي از شــروط آن 
رخــداد بود که در حاشــيه اصل قرار داشــت و در 

مقابل جوهر حرکت، عرض آن محسوب مي‌شد.
درباره وجه دوم جمع‌بندي که عبارت اســت از رو 
به جلوبودن آن، معتقد بــود که: »حاصل کار يک 
بررســي تاريخــي کــه در جمع‌بنــدي آن خلاصه 
مي‌شــود بايد از ويژگي رو به جلو‌بودن برخوردار 
باشد يعني آنکه در واقعه نماند. حاصل بررسي يک 
واقعــه تاريخي بايد به کار امروز ما بيايد و الا نتيجه 
آن تقويت حافظه تاريخي اســت و دانش اجتماعي 
و سياســي و مبارزاتــي ما را بــارور و غني نخواهد 
ساخت و طبيعتاً سرانجام آن تاريخ براي تاريخ است 
و هدف و غايتي از آن براي انسان به دست نخواهد 

آمد.« 
وجه ســوم جمع‌بندي ترســيم آينده و به اصطلاح 
وجه اســتراتژيک جمع‌بنــدي اســت: »نقطه‌چيني 
پيش از ما وجود دارد و ما در نقطه الحاق گذشــته 
و آينده به ســر مي‌بريم...اين نقطه‌چين سرخ است. 
در جاهايي که خونين بوده ،جاهايي هم سبز است، 
جاهايي سفيد و جاهايي هم که کساني به تاريخ بار 
شده‌اند نقطه‌چين‌هاي سياهي ترسيم شده است که 
بايد ببينيم ما در ترسيم نقطه‌چين آينده به کداميک 
از اين چهار رنگ تعلق پيدا مي‌کنيم. اين است که 
به هرحال جمع‌بندي مي‌کنيم تا به آينده دسترســي 

سهل‌الوصول‌تري پيدا کنيم و حرکت کنيم.« 
و ســرانجام چهارمين وجه جمع‌بنــدي معطوف به 
عمل‌بودن آن اســت. به عقيــده صابر جمع‌بندي‌اي 
که خروجي امروزين از آن بيرون نيايد، بود و نبود 
آن يکي است: »جمع‌بندي که تلنگر به اذهان نزند، 
بن‌بســتي را حل نکند،گرهي نگشايد و مسئله‌‌اي از 
امروز ما حل نکند صرفــاً يک کنجکاوي تاريخي 
اســت... اين برخورد، روايي و داســتاني اســت و 
مي‌توان با يک فيلم يا موســيقي تاريخي يا خواندن 
يک رمان هم آن را لمس کرد... مهم آن اســت که 
در عمل آتي چگونه جمع‌بندي گذشتگان را به کار 

بنديم.«
به عبــارت ديگر هــدف از يک بررســي تاريخي 
چنين مي‌شــود که با شناخت دقيق از واقعه و علل و 
عوامل اصلي و دخيل در پديد‌آوردن آن، با درک 
درســت از نيروهاي دســت اندرکار آن و تجزيه و 
تحليل شــعارها و اهداف مطرح‌شده اصلي و فرعي 
آن و...بتوانيــم از ضعف‌هاي آن حرکت پرهيز و با 
لحاظ‌کــردن ويژگي‌ها و نقاط قــوت آن و تقويت 
آنها در حرکت خود روبــه جلو گام‌هاي مؤثرتر و 

باارزشي برداريم. 
براي دســتيابي به اهداف ايــن جمع‌بندي، صابر در 
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ادامه بــه معرفي عناصر جمع‌بندي پرداخته اســت. 
بــه عقيــده او ســعي در هم‌زماني و فهــم دوراني، 
دربرگيري قاعده و کاربست امروزين آن مي‌توانيم 
به جمع‌بندي صحيح و مقرون به صحت دست يابيم. 
منظور از سعي در هم‌زماني و فهم دوراني، تنفس در 
فضاي واقعه است. پرهيز از نشستن در برج عاج خود 
و از منظر فضا و شرايط امروز و با توجه به امکانات 
و يا ابزاري که امروز ما از آنها برخورداريم به واقعه 
نگاه‌کردن موجب انحراف در برداشــت و قضاوت 
در تاريخ خواهد شــد. هم‌زماني موجب مي‌شود تا 
ناظر تاريخي از قضاوت نابجا، احساسي و رمانتيک 
و يــا تخيلي و احساســي و هيجاني خودداري کند. 
اگر ناظــر واقعه‌اي مانند نهضت ملي‌شــدن صنعت 
نفت شــرايط آن دوران را با دوره خود تطبيق نکند 
و به عنوان نمونه ماننــد دوران انقلاب با آن مواجه 
شود آن‌گاه مواضع دکتر مصدق و يارانش يا آيت 
الله کاشــاني و... مواضعــي ناصحيــح و در تضاد با 
شعارهاي مردم تلقي خواهد شد يا در تحليل جنبش 
اصلاحات، انتظار اقدامات فراتر از قانون از نيروهاي 
جنبش داشــتن، حکايــت از آن دارد کــه ناظر از 
درک شــرايط و موقعيــت آن حرکت غفلت تام و 

تمام داشته است. 
با درک عنصر ديگر جمع‌بنــدي يعني قانون‌مندي 
امــور و دربرگيري قاعــده فرد قادر مي‌شــود تا به 
اســتخراج توأمــان همه‌زماني و همه‌مکاني دســت 
يابــد. اين امر موجب مي‌شــود تا امکان کاربســت 
امروزين جمع‌بنــدي فراهم آيد. بــه عبارت ديگر 
شناخت صحيح شرايط و قضاوت درست هنگامي 
ميسر خواهد شــد که ما ضمن آگاهي هرچه بيشتر 
از موضوع بتوانيم قاعده صحيحي را استخراج کنيم 
که صرفاً بر مبنــاي پيش‌فرض‌هاي ما يا انتظارات و 
آرمان‌ها بنا نشده باشــد، بلکه مبتني بر واقعيت‌هاي 
موجــود و با نگاه درســت بــر شــرايط، امکانات، 
نيروهاي موجود و البته بــا لحاظ‌کردن انتظارات و 

آرمان‌هاي ما همراه باشد. 
صابر در تلاش خويش در بررســي و ارائه هشــت 
فــراز تاريخــي مدنظر خويش، ســعي زيــادي در 
عمل بــه توصيه‌هاي خود داشــت و تلاش مي‌کرد 
بــا تکيه بر آنها بــه قضاوت درســتي در برخورد با 
اين رخدادهاي سرنوشت‌ســاز دســت پيــدا کند. 
درعين‌حــال با روشــن‌بيني و تواضــع خاص خود 
همواره بر اين نکته تأکيد داشــت که انسان است و 

امکان خطا در نظرات هر انساني وجود دارد. 
مطالعــه مطالب ارائه‌شــده حکايت‌گــر اين تلاش 
ارزنده اوســت و طبيعي است که با گذشت زمان و 
نقد آرا و نظرات او توســط ديگران، آن ديدگاه‌ها 

کامل‌تر و بارورتر خواهد شد. 
گامي که توسط هدي صابر در اين راه برداشته شد، 
بايد نقطه آغازيني بر مطالعه تاريخ معاصر ايران باشد 
و اميد آنکه ســاير علاقه‌مندان به اين مرز و بوم و به 
ويژه شــاگردان او ضمن ادامه اين مسير بر غناي هر 

چه بيشتر مطالبي از اين دست بکوشند. 
هرکه ناموخت از گذشت روزگار                   
هيچ ناموزد ز هيچ آموزگار■

تلقي اجتماعي از سياست در نگاه هدي صابر
به بهانه سالروز هجرت ابدي هدي صابر، روشنفکر مذهبي

او که براي ارزش‌هاي بسيار بزرگي زندگي مي‌کرد

ابوطالب آدينه‌وند

در آخرين جمع‌بندي‌هاي هدي صابر در سلســله 
درس‌گفتارهــاي »هشــت فــراز، هــزار نيــاز« با 
موضوع تاريخ 150 ســاله اخير يک نکته بســيار 
محــوري وجود داشــت و آن ميل بــه فعاليت در 
ســپهر مدني ـ اجتماعي بود. او اين نکته را چنين 
مطرح كــرد که »به‌جــاي وعده‌هــاي موکول به 
آينده‌هــاي نامعلوم و با افعال مجهــول به جامعه، 
بايد در حين مشارکت و مبارزه اجتماعي، تحول 
و دگرگوني با دســتاوردهاي معين و ملموس در 
زيســت مردم ايجاد كــرد«. اين نگاه برســازنده 
تلقي اجتماعي از مبارزه و سياســت‌ورزي اســت 
که در تفکر هدي صابر بارور شــده است. او در 
ايــن درس‌گفتارها ضمــن تحليل تاريــخ معاصر 
150 ســاله اخير، دريچه‌اي هم به تحولات جهان 
باز ميك‌ــرد و در نگاهي که بــه وضعيت اکنون 

فعاليــت و مشــارکت در جهــان داشــت، بر اين 
بــاور بود که »اکنون مشــارکت رونــدي به‌جاي 
مشــارکت نقطه‌اي و موقت در ســرفصلي خاص 
به‌مانند انتخابات نشســته است« و بنابراين سپهر و 
نگرش او از »کنش جمعي« بر اســاس »مشارکت 
روندي« و به تعبير ميشــل بن ســايق، دموکراسي 

بود.  فراپارلماني 
در ايــران معاصر و در مطالعات ارائه‌شــده هدي 
صابر، ما دســتاوردها و ناکامي‌هايي داشته‌ايم که 
ايــن ناکامي‌ها محصول کاســتي‌هايي در تحليل، 
روش اتخاذ اســتراتژي‌ها و منش و ... بوده است. 
جنبش‌هاي مکرر ايران معاصر مزايا و ضعف‌هاي 
عرصــه اجتماعي را به رخ مي‌کشــد؛ آن‌چنان‌که 
در 150 ســاله اخير ديده‌ايم در پسِ ســرکوب‌ها 
و شکســت ايرانيــان، بازخيــز بــراي جلورفــت 
وجود داشته اســت، اين نشــان از توانمندي‌ها و 
ظرفيت‌هــاي ملي و اجتماعــي و تاريخي ايرانيان 
دارد. هــر دوره تاريخــي و هر جنبــش اجتماعي 
بــا خــود نيروهــا و ظرفيت‌هايي را آزاد و قشــر 
و طبقــه‌اي را به مشــارکت اجتماعي و سياســي 


